
 1

 

  

 مصاحبه اي با آدمها
 
  

  

*****  

An interview with the people  

  
 
 
 
  
  
  
  
  

  

  

  علی اکبرخانجانی استاد



 2

  بسم االله الرحمن الرحیم

  

  

 مصاحبه اي با آدمهاعنوان کتاب : 

  علی اکبر خانجانی استادمؤلف : 

  ه.ش 1383 تاریخ تألیف: 

  32تعداد صفحه:

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 3

ز بھشت مودی و انحوّا در تو چھ وسوسھ ای کرد کھ از ابلیس کھ دشمن آشکار بود تبعیّت « از حضرت آدم پرسیدم : 
  »رانده شدی ؟ 

  آدم گفت : حیات جاوید در بھشت !
  

*  
  »کشی کردی ؟  –چرا خود « از ارسطو پرسیدم:  

  چون بھ حقیقت رسیدم . پاسخ گفت :
  

*  
  »ودی پس چرا حکومت شیعھ برپا نمودی ؟ تو کھ سنیّ مذھب ب« از شاه اسماعیل صفوی پرسیدم : 

  پاسخ گفت : درست بھ ھمین دلیل کھ گفتی !
  

*  
  » چرا برای شوھرت در رختخواب اینقدر ناز میکنی ؟ :« از زنی پرسیدم 

  پاسخ گفت : اگر ناز نکنم مظنون واقع می شوم .
  

*  
  »چرا شغل شرافتمندی تدارک نمی بینی ؟ « از دزدی پرسیدم : 

  : اتفّاقاً مدتّھاست کھ در تدارک چنین شغلی ھستم . گفت پاسخ 
  

*  
  »چرا از ھمسرت متنفرّی ؟ :« از یکی پرسیدم 

  پاسخ گفت : چون از من چیزی می خواھد کھ ندارم یعنی عشق را . 
  

*  
  »در جستجوی چیستی ؟ :« از معتادی پرسیدم 

  پاسخ گفت : نیستی !
  

*  
  »خالف بیزاری ؟ چرا از جنس م:« ھمجنس گرائی را پرسیدم 

  پاسخ گفت : زیرا مخالف من است .
  

*  
  » چرا اینقدر خودت را رنگ می کنی ؟ :« از زنی پرسیدم 

  پاسخ گفت : چون کسی خود مرا نمی خواھد . 
  

*  
  »چھ شد کھ بھ اینجا رسیدی ؟ « از عارفی پرسیدم : 

  پاسخ گفت : چون بھ ھیچ جائی نرسیدم . 
  

*  
  » چرا از بودن با اینھمھ مردان خجالت نمی کشی ؟ « از یک روسپی پرسیدم : 
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  پاسخ گفت : چون اصلاً مردی نمی بینم . 
  » چرا اینقدر مرا چاپلوسی می کنی ؟ « از دوستی پرسیدم : 

  پاسخ گفت : چون اسرار زیادی از من می دانی . 
  

*  
  » چرا ھیچ مریدی تربیت نکردی ؟ :« از بایزید بسطامی پرسیدم 

  عاقل برای خودش دشمن پرورش نمی دھد . پاسخ گفت : 
  

*  
  »راز شھرت و موفقیّت تو در سینما چھ بود ؟ « و پرسیدم : از مریلین مونر

  پاسخ گفت : این بود کھ نقش واقعی خودم را ایفا نمودم . 
  

*  
  »فمینیزم یعنی چھ ؟ :« از سیمون دوبوار پرسیدم 

  و ارزان نفروختن ! پاسخ گفت : یعنی قدر پائین تنۀ خود را دانستن 
  

*  
  » مونیستی چھ بود ؟ منظور تو از جامعۀ ک:« س پرسیدم از کارل مارک

  پاسخ گفت : ھمان قوم بنی اسرائیل در عصر حضرت موسی بود . 
  

*  
  » آنھمھ نبوغ از کجا یافتی ؟ :« از بوعلی سینا پرسیدم 

  پاسخ گفت : از مستی و تنھائی ! 
  

*  
  » آنھمھ ثروت چگونھ یافتی ؟  :«ر پرسیدم لاز دیوید راکف

  پاسخ گفت : از نفرت بھ ثروتمندان .
  

*  
  »چگونھ این قدرت شکنجھ کردن را می یابی ؟ :« از شکنجھ گری پرسیدم 

  خود زندانیان . پاسخ گفت : از عشق بھ نجاتِ 
  

*  
  » خوشبختی یعنی چھ ؟ :« از زنی پرسیدم 

  پاسخ گفت : یعنی اینکھ ھیچکس خوشبخت نباشد . 
  

*  
  »نیروانا کجاست ؟ « از بودا پرسیدم : 

  پاسخ گفت : جائیست کھ در آنجا نھ وجود داری و نھ میدانی کھ وجود نداری .
  

*  
  »چرا خود کشی را برگزیدی ؟ :« از سقراط پرسیدم 



 5

  نم . ح کا اصلا، خواستم تا او رون مکتب مرا وارونھ فھم کرده استپاسخ گفت : چون دیدم کھ تنھا شاگردم افلاط
  

*  
  »تو عاشق چھ چیزی در فرزندت ھستی ؟ :« از مادری پرسیدم 

  گی و دریوزگی و حقارت و نیازش . پاسخ گفت : عاشق درماند
  

*  
  » چرا در شفاعت مردمان کاسۀ داغتر از آشی ؟ :« از پیامبری پرسیدم 

  پاسخ گفت : من چانۀ خودم را می زنم زیرا می بینم کھ از ھمھ گناھکارترم .
  

*  
  » ھستی چیست ؟ :« از مارتین ھایدگر پرسیدم 

  پاسخ گفت : ھستی ، چیستی است . 
  

*  
  » مشکل تو چھ بود ، آیا بالاخره برطرف شد ؟ « از دکتر شریعتی پرسیدم : 

  پاسخ گفت : زندگی بود و بالاخره برطرف شد .
  

*  
  » برای چھ از شوھرت طلاق گرفتی ؟ :« از زنی پرسیدم 

  اینکھ عاشق من شود . پاسخ گفت : برای
  

*  
  »چرا اینقدر بر بالای سرت گریھ می کنند ؟ « از قبری پرسیدم : 

  پاسخ گفت : از فرط بخل . 
  

*  
  »آیا در زندگیت ھیچ گناھی کرده ای کھ ھنوز بخشوده نشده است ؟ « از تولستوی پرسیدم : 

  پاسخ گفت : آری ! کلّ مجموعۀ ادبیاّتی کھ خلق کردم . 
  

*  
  » بالاخره فلسفۀ سینما چھ بود ؟ :« ان پرسیدم از برگم

  پاسخ گفت : ھمان فلسفۀ دروغ ! ماسکی بر روی واقعیّت . 
  

*  
  »عشق بھتر است یا ثروت ؟ :« از زنم پرسیدم 

  پاسخ گفت : فقط با ثروت می توان عاشق شد . 
  

*  
  »؟ چھ چیزی تو را از روستا بھ شھر برد و آواره کرد :« از یک دھاتی پرسیدم 
  پاسخ گفت : ماشین ! 
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*  
  » ایدز چیست ؟ « از یک بیمار مبتلا بھ ایدز پرسیدم : 

  پاسخ گفت : پاکدامنی مطلق ! 
  

*  
  » نشانۀ عشق مرد چیست ؟ :« از زنی پرسیدم 

ودش بیند و خدارک بتپاسخ گفت : این است کھ فرزندی بھمراه ثروتی کلان بھمراه نوکر و کلفت و چندین معشوقھ برایم 
  برود و دیگر باز نگردد .

  
*  

  » نظر تو چیست ؟ « از یکی پرسیدم : 
  پاسخ گفت : من نظری ندارم . 

  
*  

  » نظر شما چیست ؟ « از طرفداران محیط زیست پرسیدم : 
  پاسخ دادند : بستگی بھ محیط زیست دارد . 

  
*  

  »عارف کیست ؟ « از شمس تبریزی پرسیدم : 
  ھ خودش اعتمادی ندارد . پاسخ گفت : کسی کھ مطلقاً فقط ب

  
*  

  »سیاست چیست ؟ :« از سیاستمداری پرسیدم 
  پاسخ گفت : خیانت آنگاه کھ کبّادۀ عشق و خدمت بر تن کند . 

  
*  

  »عشق چیست ؟ :« از مرد متأھلی پرسیدم 
  پاسخ گفت : دروغی کھ ھرگز نمی توان بھ آن اعتراف کرد . 

  
*  

   »عشق چیست ؟ « از زن متأھلی پرسیدم : 
  پاسخ گفت : واقعھ ای کھ در رختخواب می گذرد . 

  
*  

  » عشق چیست ؟ « از پیرمردی پرسیدم : 
  پاسخ گفت : ناتوانی ، حقارت ، بی پولی ، زشتی ، بی ھویّتی ، نفرت و...  .

  
*  

  » عشق چیست ؟ « از امپراطوری پرسیدم : 
  پاسخ گفت : قدرت ، انتقام ، تباه سازی ، سلطھ ، نابودی .
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*  
  »عشق چیست ؟ « از یک روسپی پرسیدم : 

  پاسخ گفت : شھوت و نفرت . 
  

*  
  »د ؟ رت ندارنچرا دروغ می گوئی  با اینکھ می دانی کھ می دانند کھ دروغ می گوئی و باو:« از احمقی پرسیدم 

ر موارد ثکابعلاوه در  و پاسخ گفت : فقط اینگونھ است کھ می توانم بھ خودم دروغ بگویم و باور کنم کھ دیگران احمقند .
  بواسطۀ این پرروئی و پشتکارم موفقّ نیز ھستم . 

  
*  

  » چرا طلاق خواستی در حالیکھ نمی خواستی ؟ « از زن مطلقّھ ای پرسیدم : 
  پاسخ گفت : این ھمان رازی است کھ ھرگز نفھمیده ام و گمان ھم نمی کنم کھ بتوانم بفھمم . 

  
*  

 ثل مابقیمی پس چرا دانستی با سجده نکردن بر آدم بھ فراق و عذاب ابدی محکوم می شوتو کھ می :« دم از ابلیس پرسی
  »ملائک سجده نکردی تا شرّ را بکنی ؟ 

  پاسخ گفت : این ھمان راز کبر و غرور است . 
  

*  
  » بزرگترین و نخستین دروغھا چیست ؟ :« از بایزید بسطامی پرسیدم 

  استی ھاست ، یعنی خدا .پاسخ گفت : ھمان بزرگترین و نخستین ر
  

*  
تھ خود نوش ر آکادمید تو کھ ریاضیات را بزرگترین دشمن حقیقت می دانستی پس چرا بر بالای سر:« از افلاطون پرسیدم 

  »بودی : کسی کھ ھندسھ نمی داند وارد نشود ؟ 
  پاسخ گفت : دیالکتیک عرش حقیقت است .

  
*  

  »؟  تاریخ چیست:« از طبری مورّخ نامدار پرسیدم 
بھ ثبت  ارونھ رااین و پاسخ گفت : چیزی است کھ انبیاء آن را می سازند و حکّام آن را وارونھ می سازند و مورّخین ھم

  می رسانند و حکیمان آن را دوباره بر سر جایش قرار می دھند . 
  

*  
  »علم چیست ؟ « از آلبرت انیشتن پرسیدم : 

  کھ دلشان نمی خواھد بزرگ شوند . پاسخ گفت : تاس بازی خداوند با بچّھ ھایی 
  

*  
  

  »انقلاب چیست ؟ « از لنین پرسیدم : 
  پاسخ گفت : یک جنون کودکانھ آنگاه کھ بوی مرگ بھ مشام رسد . 

*  
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  » حالا دیگر تو چرا ضدّ انقلاب شدی ؟ « از یک انقلابی پرسیدم : 

  پاسخ گفت : چون ھمھ انقلابی شده اند . 
  

*  
  »چرا پیروان تو شقی ترین امّتھا گشتھ اند ؟ « رسیدم : پ )(صاز پیامبر اسلام

  پاسخ گفت : زیرا من مھربانترین پیامبران بوده ام . 
  

*  
  » ر بودی ؟مرت رنجوعتو کھ آنھمھ امراض لاعلاج مردم را شفا می دادی چرا خودت در تمام « از بوعلی سینا پرسیدم : 

  .  پاسخ گفت : امراض ھمۀ مردمان را بھ جان خریدم
  

*  
  » آن معرکۀ کشف حجاب را از چھ روی برپا ساختی ؟ « از طاھره قرةالعین پرسیدم : 

  . ردی نبودا زد مئی کھ شاھرگش رپاسخ گفت : خواستم بیازمایم کھ در آن جمع آیا مردی ھست یا نھ ؟ و جز آن ملاّ 
  

*  
لطنت تو سکشیدی تا دست از ادعّای امامت نتو کھ بالاخره بھ سلطنت رسیدی پس چرا « از آقا خان محلاّتی پرسیدم : 

  »گوارایت شود ؟ 
  پاسخ گفت : بخدا قسم کھ من دست کشیدم ولی پیروانم دست نمی کشند . 

  
*  

  » راز دموکراسی چیست ؟ «از جورجیاس حکیم پرسیدم : 
ی است یو سالاردکھ آن را انداختھ اند زیرا دمونکراسی بوده » ن«پاسخ گفت : رازش در خود لغت دموکراسی است کھ 

  زیرا دمون در یونان بھ معنای دیو می باشد .
  

*  
  »ردی ؟ راز ماربازیھای تو چھ بود کھ بالاخره بواسطۀ ھمانھا مسموم شدی و م« از کلئوپاترا پرسیدم : 

  پاسخ گفت : تماماً نر بودند . 
  

*  
  » تنفرّی ؟ چرا مادرت اینقدر عاشق توست و تو از او م« از پسر بچّھ ای پرسیدم : 

  پاسخ گفت : زیرا می خواھد از پدرم انتقام بگیرد و بھ او خیانت کند . 
  

*  
  » ؟  دوختھ ایتو کھ ھر سالھ بھ خانۀ خدا میروی پس چطور اینھمھ ثروت ان« از یک بازاری ثروتمندی پرسیدم : 

   .من می پردازد  پاسخ گفت : خودش بھ من راھھای پول درآوردن را یاد می دھد و ھزینۀ خودش را بھ
  

*  
  » دی؟چرا پسرانت را بھ گناھان کوچکی بھ قتل رسانیدی و قاتل خودت را بخشی« از حسن صباح پرسیدم : 

  پاسخ گفت : با اینھمھ مرا متھّم بھ ظلم می کنند . 
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*  
  »؟  ین تئوریابطی بھ ھ رچماتریالیزم را « پرسیدم : » ردّ تئوری بقا«از امیر پرویز پویان انقلابی بزرگ و مؤلّف کتاب 
  پاسخ گفت : خواستم ماتریالیزم را عاشقانھ کنم . 

  
*  

  »چرا طلاق گرفتی ؟ « از ھمسر سابقم پرسیدم : 
  پاسخ گفت : خواستم کھ عشق تو را بھ خودم جاودانھ سازم چون دیدم کھ مرگش بسیار نزدیک است . 

  
*  

  »چرا با نیچھ ازدواج نکردی ؟ « از لوسالومھ پرسیدم : 
  پاسخ گفت : زیرا ناز پذیر نبود یعنی فریبکار . 

  
*  

  »آنگاه کھ داشتند سرت را می بریدند چھ احساسی داشتی ؟ « از میرزا آقاخان کرمانی پرسیدم : 
ش نھ برای ارند وپاسخ گفت : احساس گوسفندی کھ بھ ھنگام ذبحش نھ بھ او آب می دھند و نھ سرش را بھ قبلھ می گذ

  لذا گوشتش ھم حرام است و قابل خوردن نیست .  دعا می خوانند و
  

*  
  » آیا دیگر آرزوئی داری ؟ « نی کھ محبوب و معشوق شوھرش بود پرسیدم : زاز 

ھد درا طلاق مردد و گپاسخ گفت : فقط و فقط یک آرزو . و آن اینکھ شوھرم دیگر عاشق من نباشد و بلکھ از من متنفرّ 
  و دیگر سراغم  را نگیرد . 

  
*  

ی ؟ ربی نوشتعچرا بھ  تو کھ فلسفۀ شیعھ بنا کردی و اکثریّت شیعیان ھم فارسی زبان ھستند پس« ملاصدرا پرسیدم :  از
«  

ھ کت نوشتم ھل سنّ اپاسخ گفت : شیعیان کھ خود شیعھ ھستند و نیازی بھ  فلسفۀ شیعھ ندارند من این فلسفھ را برای 
  اکثریّت عرب زبان ھستند . 

  
*  

 تازه تو ر حالیکھجنون تو در یونانی کردن جھان چھ بود کھ آنھمھ قتل عام نمودی د« نی پرسیدم : از اسکندر مقدو
  »خودت ھم یونانی نبودی ؟ 

  م . ونانی کنیر سال پاسخ گفت : ولی استادم ارسطو یونانی بود و منھم بالاخره موفقّ شدم کلّ جھان را در طی دوھزا
  

*  
  »کمال خرد چیست ؟ «از لائوتزو حکیم چینی پرسیدم : 

  پاسخ گفت : یقین یافتن دربارۀ کمال نادانی مطلق خویشتن .
  

*  
  »نشانۀ کمال چیست ؟ « از بودا پرسیدم : 

  پاسخ گفت : اینکھ تو خود بھ ارادۀ خویشتن ھیچ کاری نکنی .
  

*  
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  »راز آن بی صبری تو در قبال خضر چھ بود ؟ «پرسیدم : (ع) از حضرت موسی
  ھ او خدا را در خود داشت و من در بیرون از خود .پاسخ گفت : اینک

  
*  

  » بزرگترین و آخرین پیامبر خدا شد ؟  (ص)چرا محمّد«از سلمان فارسی پرسیدم : 
  . اسطۀ عقلد ، بوپاسخ گفت : زیرا او تنھا پیامبری بود کھ بدون واسطۀ معجزه توانست خدا را بھ مردم معرّفی کن

  
*  

  »یّت جاودانھ چیست ؟ واقع« از فلوطین پرسیدم : 
  پاسخ گفت : آن چیزی کھ مطلقاً وجود ندارد .

  
*  

  »چرا مرا آفریدی ؟ « از پروردگار پرسیدم : 
  پاسخ گفت : برای اینکھ ھمین سئوال را بکنی . 

  
*  

  » خدا ، پسر خدا و یا رسول خدا ؟  ره تو چھ بودی :بالاخ« پرسیدم :  (ع)از حضرت مسیح
  من روح خدا  بودم در حالیکھ مابقی مردمان تن خدا بودند . پاسخ گفت : ھیچکدام .

  
*  

  »ر تو را از غصّھ نجات داد کھ بود؟آن کسی کھ بھ وقت سح«از حافظ شیرازی پرسیدم: 
  . پاسخ گفت: زنم

  
*  

ً کھ می دانستی پسر خوانده ات موسیتو «از فرعون پرسیدم:   دتخو ی ونمود کار رسول خداست پس چرا او را ان، واقعا
  »را بھ آن عذاب انداختی؟

  : از ترس زنم .پاسخ گفت
  

*  
  »ند؟کورد نمی خچرا زنت برایت شلغم در حالیکۀ ھمۀ شاھان جھان نیز از تو می ترسند پس «از نادر شاه پرسیدم: 

  پاسخ گفت : زیرا لخت مرا دیده است . 
  

*  
  »چھ بود ؟ بالاخره منظور تو از آئین روانکاوی « دم : یاز زیگموند فروید پرس

مبر شود ھد پیغپاسخ گفت : راستش را بخواھی می خواستم مقام نبوّت را بصورت علمی در آورم کھ ھر کسی کھ بخوا
  بتواند . من می خواستم ھمۀ افراد بشری را پیامبر سازم . 

  
* 

  » تو چیستی ؟ « از خود پرسیدم : 
  پاسخ گفت : بھ غیر از خودم ھمھ چیز را می شناسم .

  
* 
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  » ناسی چھ بود؟ش -منظورت از خود«سقراط حکیم پرسیدم: از 
  سارت خدایان برھد .ا: علمی کھ انسان بتواند احساس خدائی نماید و از پاسخ گفت

  
* 

  »ایمان چیست ؟ « پرسیدم :  (ع)از علی
  پاسخ گفت : عشق بھ چیزی کھ مطلقاً وجود ندارد و محال است کھ بتواند وجود یابد .

  
* 

  »برای چھ روسپی شدی ؟ « پرسیدم : از یک روسپی 
  پاسخ گفت: برای انتقام از مرد . 

  
* 

  » معلّم سیاست تو کھ بود ؟ « از چرچیل پرسیدم : 
  زنانشان ھستند .  معلّم سیاست ھمۀ سیاستمدارانپاسخ گفت : 

  
* 

  » آیا میخواھی تو را شفا دھم ؟ « از فلجی پرسیدم : 
  دش بمیری . پاسخ گفت: بشرط اینکھ بلافاصلھ بع

  
* 

  » ؟آیا براستی مرا دوست میداری « از کسی کھ سالھا بھ من اظھار ارادت و محبّت می کرد پرسیدم : 
  چون شک کردم .  ، پاسخ گفت : حالا دیگر نھ

  
* 

  »آیا نمی شد آنھمھ حقایق را بھ زبانی مؤدب تر می گفتی ؟ « از عبید زاکانی پرسیدم : 
  ادب .  با بی ادبان ، بی ادبی است در حقن پاسخ گفت : با ادب سخن گفت

  
* 

  »چرا آنقدر دریده سخن گفتھ ای ؟ « از مولای رومی پرسیدم : 
  پاسخ گفت : با اینحال قرنھاست کھ آثارم را تفسیر می کنند تا معنایش را تحریف کنند .

  
* 

  »؟آیا تو از آسمان کتابی نازل کرده ای«از خداوند پرسیدم: 
  ولی نھ بر روی کاغذ .  بلی، :پاسخ گفت

* 
  » آیا بالاخره بھ اسم اعظم رسیدی ؟ « از درویشی پرسیدم : 

د و فقر و طۀ اعتیاط بواسآنگاه کھ دستم بکلیّ از آن کوتاه است زیرا دیگر معتاد شده ام ولی فق درست پاسخ گفت : آری .
  است . » پول«فلاکتم بود کھ آن را کشف کردم بھ یقین مطلق . و آن 

  
* 

ن ازمندتریتیادت نیآیا عرفان ھمان مقام بی نیازی نیست ؟ اگر چنین است پس چرا تو بواسطۀ اع« از قطبی پرسیدم : 
  »انسانھائی ؟ 
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  یند . پاسخ گفت : خداوند در کتابش فرموده کھ از میان مستضعفترین بندگانش برای خود جانشین برمی گز
  

* 
  » د ؟ آنان را کھ بیشتر دوست می دارد بیشتر آزار می کن چرا خداوند« از شیخ احمد احسائی پرسیدم : 

  پاسخ گفت : مگر تو ھمسر و فرزندانت را بیش از سائر مردم آزار نمی دھی ؟
  

* 
  » آزاری) چیست ؟  –منشأ مرض مازوخیزم (خود « از یونگ روانکاو شھیر پرسیدم : 
  پاسخ گفت : ویروسی بنام عشق . 

  
* 

  » ونھ می توان بھ شادی ابدی رسید ؟ چگ« از اپیکور پرسیدم : 
  پاسخ گفت : با پذیرش کامل و ابدی غم و بدبختی و شکست .

  
* 

  » آیا براستی تو دوزخ و برزخ و بھشت را طی نمودی ؟ « از دانتھ پرسیدم : 
  پاسخ گفت : طی ننمودم بلکھ در مردمان بھ عینھ دیدم . 

  
* 

  »ونھ می بینی ؟ آیا درویشانت را چگ« پرسیدم :  (ع)از علی 
  پاسخ گفت : شقی ترین دشمنانم . 

  
* 

  »آیا دموکراسی دینی براستی ممکن است ؟ « از آیت الله خمینی پرسیدم : 
  شند . کافر با قلیّتیاپاسخ گفت : مگر اینکھ سنّت الھی بر روی زمین وارونھ گردد یعنی اکثریّت مردمان مؤمن شوند و 

  
* 

  » ؟تو قرار بود یک نظام عرفانی در کشور پیاده کنی ، پس چھ شد « : از آقای محمّد خاتمی پرسیدم 
  است درک کنی خواھی دید کھ پیاده کردم . » رندی«پاسخ گفت : اگر اصل ذاتی عرفان را کھ ھمان 

  
* 

  » خ ؟ این چھ سرّی است یا شی« از یکی از اقطاب صوفیّھ کھ یک قاچاقچی بزرگ تریاک ھم بود پرسیدم : 
م آن المستقی ر صراط: در علم تأویل و جفر اصلاً عرفان از مصدر مرفین است . پس ما مشغول اشاعۀ عرفان د پاسخ گفت
  ھستیم . 

  
* 

  » چگونھ مُردی ؟ « از مرده ای پرسیدم : 
 نم را بھتو  ا شدھستم دیدم کھ جانم از تنم جدپاسخ گفت : درست آنگاه کھ احساس می کردم تازه در حال زنده شدن 

  دلم میخواھد ھزاران بار دگر بمیرم و آن مستی را تجربھ کنم . . ستان بردندقبر
  

* 
  »چرا عزیزان خودت را مداوا نمی کنی ؟ « از پزشکی پرسیدم : 
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  پاسخ گفت : این راز ھمۀ اطباّء است .
  

* 
  »اصول دین چند تاست ؟ « از چوپانی پرسیدم : 

  پاسخ گفت : ھزار تا و بلکھ بیشتر . 
  

* 
  »چرا دل از دربارھا نمی کندی تا آزاد باشی ؟ « ال الملک نقاّش شھیر پرسیدم : از کم

  پاسخ گفت : قدر ھنر را فقط شاھان می دانند و بس .
  

* 
  »چھ کسی بھ تو بیشترین خیانت را نمود ؟ « از محمّد رضا پھلوی پرسیدم : 

  پاسخ گفت : ھمو کھ بیشترین خدمتھا را نموده بود یعنی فردوست . 
  

* 
  »فرق عشق و شھوت چیست ؟ «از سارتر پرسیدم : 

  است .  » بتمرگ«و » بفرما بنشین«پاسخ گفت : درست مثل فرق 
  

* 
  »دواج نکردی ؟ چرا از« از افلاطون پرسیدم : 
  ی پائین تنھ ام سازم .می خواستم بالا تنھ ام را قربانپاسخ گفت : چون ن

  
* 

  »عشق یعنی چھ ؟ « از کامو پرسیدم : 
  سخ گفت : فلسفۀ ھمخوابگی ! پا
  

* 
بد  گر افیونمی . آیا تو گفتھ ای کھ مذھب ، افیون مردم است و بھ ھمین دلیل آن را طرد کرده ا« از مارکس پرسیدم : 

  »ست . اجّانی ماست کھ دردھا را تسکین می دھد و در علم طب ھم استفاده ای مھم دارد ؟ ولی مذھب یک آرام بخش 
ی بودند و ام و راضلی آرفقیر و آنقدر آنھا ف می کنم کھ مخالفت من با مذھب از بخل من بھ مردم بود کھپاسخ گفت : اعترا

ی و اقّھ راضشھ کار ثروتمند آنقدر بیقرار . کمونیزم من حاصل این بخل و عداوت من با کارگران بود کھ با آنھم منِ 
  خوشبخت بودند . 

* 
  »نا چیست ؟ مع« از پارمنیدز حکیم یونانی پرسیدم : 

  .ی شود پاسخ گفت : حاصل جنگ انسان با مادهّ است . و آنگاه کھ این جنگ پایان یافت مادهّ عین معنا م
  

* 
  »روانشناسی چیست ؟ « از داستایوفسکی پرسیدم : 

  پاسخ گفت : پورنوگرافی روح است و لذا روحانیون از آن نفرت دارند . 
  

* 
  »ار ؟ ن را برای فلاسفھ تجویز نموده ای . فلسفھ را با افیون چکگویا تو افیو«از افلاطون پرسیدم : 
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یات ، حقدرت  وپاسخ گفت : فلسفھ ھمان جستجوی حقیقت واحد ماوراء طبیعھ می باشد و افیون با کاھش جریان خون 
می  تبھکاری وتباھی  کند ولی غیر فیلسوف را بھ فیلسوف را بھ قلمرو مرگ کھ آستانۀ ماوراء طبیعھ می باشد نزدیک می

  کشاند . 
  

* 
  »ایدۀ بمب اتمی از کِی بھ ذھن بشر آمد ؟ « از آلبرت انیشتن پرسیدم : 

رین کافت و کوچکتشیونان آمد . ذھن آنھا بود کھ مادهّ را اتمیست سال پیش بھ ذھن فلاسفۀ  ٢۵٠٠پاسخ گفت : حدود 
  ی ذھن آنان بود . ذرّۀ ممکنھ را درک نمود . در واقع نخستین شکافنده و رآکتور اتم

  
* 

  »در چھ فکری بودی کھ بھ ناگاه قوّۀ جاذبھ را درک کردی ؟ « از نیوتون پرسیدم : 
  پاسخ گفت : در اندیشۀ عیسی مسیح بودم کھ چگونھ عروج کرد . 

  
* 

  »چرا زنان سریعتر از مردان بھ تو ایمان می آورند ؟ « پرسیدم : (ع) از عیسی مسیح 
  ست کھ منم . است و روح مرد ھم ھمان روح خدا ر روح مردپاسخ گفت : چون زن مظھ

  
* 

  » این چھ سرنوشتی بود کھ یافتی ؟ « از آرتور رمبو شاعر شھیر فرانسھ پرسیدم : 
قا دین در آفری اینکھ پاسخ گفت : عیسی مسیح بر من حلول کرد و چون من تقوای کافی نداشتم دچار پریشانی روح گشتم تا

  و آرام گرفتم . اسلام را درک کردم 
  

* 
  » ی ؟ چھ شد کھ خودت را کشت« پرسیدم :  از صادق ھدایت

یات برایم ادامۀ ح و لذا پاسخ گفت : خداوند در من حضور یافتھ بود و من نتوانستم او را درک کنم و با او بھ وحدت برسم
  کھ البتھّ بھ امر خودش بود . . ناممکن شد و با خود کشی ام از او جدا شدم

  
* 

  »استثناء چیست ؟ « ز برتراند راسل پرسیدم : ا
  پاسخ گفت : اساس منطق است . 

  
* 

  »از سیمون دوبوار پرسیدم : چرا بھ سارتر خیانت کردی ؟ 
ھ آن سخگوئی باز پا پاسخ گفت : عشقش بھ من بیشتر از توان پاسخگوئی من بود . خیانت کردم تا کاھش یابد تا بتوانم

  یم و برآمدم . آبر
  

* 
  »چگونھ بر ھمۀ اسرار دست یافتی و کلّ قرآن را فھم نمودی ؟ « پرسیدم : (ع) علی از

  پاسخ گفت : در جریان پرداختن ھمۀ قروض دوستم محمّد .
  

* 
  » آیا بالاخره فقر موجب ضلالت می گردد یا ھدایت ؟ « از ابوذر غفاری پرسیدم : 

  اختیار باشد موجب ھدایت . پاسخ گفت : اگر بھ جبر باشد موجب ضلالت است و اگر بھ 
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* 
لالت و انسان ض ارادت عرفانی آنگونھ کھ وصفش کرده ای بقدری پیچیده و شاقھ است کھ« از مولای رومی پرسیدم : 

  » دوزخ و کفر را ترجیح می دھد . این چھ معمّایی است ؟ 
اب ه و انتخھ ارادببھ الھی است و پاسخ گفت : اگر بھ اختیار آدمی باشد حرف تو درست است ولی ارادت عرفانی یک جذ

  یا نشود. و فرد ربطی ندارد کھ بخواھد مرید شود
  

* 
  »آزادی چیست ؟ « پرسیدم :  از شیخ خرقانی

  پاسخ گفت : آزادی ِ از اراده بھ آزادی . 
  

* 
  »محبّت چیست ؟ « از شمس تبریزی پرسیدم : 

  . پاسخ گفت : دوست داشتن کسی کھ فقط راضی بھ نابودی توست 
  

* 
  »آنھمھ نالھ و فغان از بھر چھ بود ؟ « از بابا طاھر عریان پرسیدم : 

  پاسخ گفت : از بھر آن بود کھ ھر کسی را کھ دوست می داشتم دشمن جانم می شد . 
  

* 
  »اگر وجود ھمان رابطھ است پس رابطھ بین چھ چیزھایی ؟ « از گابریل مارسل پرسیدم : 

  نی کھ بر عدم خود آگاه و معترفند . پاسخ گفت : رابطھ بین دو انسا
  

* 
فتند آنھم در گسال پیش می  ٢٥٠٠تو ھمان چیزی را می گفتی کھ حکیمان الئات حدود «از مارتین ھایدگر پرسیدم: 

چیده ندازه پین اای . پس چرا تو این حقیقت ساده و تک جملھ ای راسادگی کامل و در یک جملھ کھ: وجود ھمان عدم است
  » ساختی؟

لی من واختند . بن امر : آنان بسیار ساده و روشن و کوتاه گفتند و باور و فھم نشدند و جان خود را ھم بر ایسخ گفتپا
   .گی و حرمت تمام زیستم حکومت نازی حفظ کردم و بھ آسود ھم درمفھوم ناشده باور شدم و جانم را 

  
* 

  » ؟راستی مردی را قلباً دوست بدارد آیا ھرگز ممکن می شود کھ زنی ب« از مریم مجدلیّھ پرسیدم : 
  اشد . بو آن زن نیز دست از ناز کشیده پاسخ گفت : فقط در صورتیکھ آن مرد مطلقاً ناز آن زن را نکشد 

  
  

* 
  »چگونھ توانستی ؟ « از زنی کھ ھمسرش را بھ قتل رسانیده بود پرسیدم : 

دم و بسیار سلیم نبوا او تگیر نمود . زیرا من در ھمخوابگی بپاسخ گفت : او عمداً مرا بھ زناکاری کشاند و سپس مرا غافل
  ناز می کردم . 

  
* 

  » خدا چیست ؟ « از ھگل پرسیدم : 
  پاسخ گفت : ھمان تضاد است . 
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* 
  »خدا چیست ؟ «  از کی یرکھ گارد پرسیدم :

  پاسخ گفت : ھمان احساس گناه است . 
  
  

* 
  »خدا چیست ؟ « صدرا پرسیدم : از ملا
  گفت : ھمان احساس وجود است . پاسخ 

  
  

* 
  »خدا چیست ؟ « از عین القضاة ھمدانی پرسیدم : 

  پاسخ گفت : ھمان احساس تنھائی است . 
  

* 
  »خدا چیست ؟ « از عطّار نیشابوری پرسیدم : 
  پاسخ گفت : ھمان درد است . 

  
* 

  »خدا چیست ؟ « از سلمان فارسی پرسیدم : 
  پاسخ گفت : ھمان فھمیدن است .

  
* 

  » خدا چیست ؟ « از فلوطین پرسیدم : 
  پاسخ گفت : احساس نابودی است . 

  
* 

  »خدا چیست ؟  « از سعدی پرسیدم :
  فراق است . پاسخ گفت : 

  
* 

  »خدا چیست ؟ « پرسیدم : » خود«از 
  پاسخ گفت : منم . 

  
* 

  »تو چیستی ؟ « از خدا پرسیدم : 
  پاسخ گفت : خود ِ خودمم . 

  
* 

  »آنھمھ خون چھ بود کھ بالا آوردی ؟ « سیدم : از کافکا پر
  پاسخ گفت : خون ظلم بنی اسرائیل بود کھ بالا آوردم تا از این نژاد پاک شوم . 
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* 
  » این چھ تاج و تخت و بارگاھی است کھ دارید ؟ « از پاپ پرسیدم : 

و بھ ار جای بمأیوس شدیم خود  پاسخ گفت : از برای سلطنت جھانی عیسی مسیح فراھم شده بود ولی چون از ظھورش
  سلطنت نشستیم . 

  
* 

  » آیا براستی امام زمان بودی ؟ « از سیدّ علی محمّد باب پرسیدم : 
قام بھ فرد ذا این متم و لپاسخ گفت : اوّلش بودم ولی چون ادعّای ظھور کردم از آن مقام ساقط گشتم زیرا طاقت غیبت نیاف

  . دیگری تحویل شد کھ تاب سکوت داشت 
  

* 
  »آیا براستی خدا بودی ؟ « از منصور حلاجّ پرسیدم : 

  بودم و نھ خدا .  پاسخ گفت : حق
  

* 
  »چھ شد کھ بر آستانۀ پیروزی شکست خوردی و از این شکست مُردی ؟ « از دکتر شریعتی پرسیدم : 

ست و مرگ دلیل شک ن بودرفت . ای پاسخ گفت : من رسول بودم و رسالت داشتم تا امام را معرّفی کنم ولی در بین راه یادم
  من . 

  
* 

  »چھ شد کھ طبابت را ترک گفتی و بھ داستان نویسی روی آوردی ؟ « از چخوف پرسیدم : 
ی بیب حاذقت . ھر طدرمانی امراض روانی اس –پاسخ گفت : داستان نویسی نبود بلکھ معرفت نفس بود کھ ھمان راه خود 

  .  ا ، فروید ، یونگ ، یاسپرس و آلبرت شوایتزر و سقراط حکیمھمین راه را طی می کند مثل ابن سین
  

* 
  »راز سرطان بی مقدمّھ در تو چھ بود ؟ « از ویتگنشتاین پرسیدم : 

  رد.کسرطان آمد و خاموشم  . پاسخ گفت : چون فلاسفھ را دعوت بھ خموشی نمودم ولی خود خموشی نگزیدم
  

* 
  »لیست بودی ؟ از چھ گوارا پرسیدم : آیا براستی ماتریا

ھ خدا ایمان ب نشانۀ پاسخ گفت : امکان ندارد کسی کھ عاشق عدالت باشد بھ خداوند ایمان نداشتھ باشد و بلکھ نخستین
  ھمان عدالت خواھی است . 

  
* 

  »ت؟خ تو چیسنم، پاسبا بی ایمانی بھ خداوند درک ک من نمی توانم عشق بھ حقیقت را توأم«از فردریک انگلس پرسیدم: 
   .داشت  پاسخ گفت : من بھ خدای کلیسا ایمان نداشتم ، خدای من در کلیسا نمی گنجید و پاپ را دوست نمی

  
  

* 
  »آیا تو کاسب درستکاری ھستی ؟ « از بقاّل سرکوچھ پرسیدم : 

  اگر درستکار بودم مشغول گدائی بودم نھ کاسبی . پاسخ گفت : 
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* 
  »ظلوم واقع شدی ؟ برای چھ آنقدر م« از امام حسین پرسیدم : 

  پاسخ گفت : برای آنکھ غایت ظلم ریاکاران را رسوا سازم . 
  

* 
  »فرق شیعۀ اثنی عشری و اسماعیلیھ در چیست ؟ « پرسیدم :  (ع)از امام صادق

  پاسخ گفت : در صبر و بی صبری . 
  

* 
  »صبر چیست ؟ « پرسیدم :  (ع)از علی

  پاسخ گفت : تحمّل نابودی منیّت خویش . 
  

* 
  »شجاعت چیست ؟ « پرسیدم :  (ع)ز علیا

  پاسخ گفت : جسارت درک خدا در خویشتن . 
  

* 
  » صنعت چیست ؟ « پرسیدم :   (ع)از علی

  پاسخ گفت : تجسّد شیطان . 
  

* 
  » ایمان چیست ؟ « پرسیدم :   (ع)از علی

  پاسخ گفت : نترسیدن از نابودی ! 
  

* 
  »سلامتی چیست ؟ « پرسیدم :   (ع)از علی

  خ گفت : تسلیم واقعیّت ھا بودن در باطن و ظاھر . پاس
* 

  »؟  تضاد چیست« پرسیدم :   (ع)از علی
  پاسخ گفت : اھرم اجرائی عدالت الھی . 

  
* 

  »عدالت چیست ؟ « پرسیدم :  (ع)از علی
  اینکھ ھر کسی خودش باشد . پاسخ گفت : 

  
* 

  »عفّت زن چیست ؟ « پرسیدم :  (س)حضرت فاطمھ از
تیّ ھ باشد حکمعرفت  : اطاعت بی چون و چرا از پدر و اگر متأھل باشد از شوھر ، در ھر مرحلھ ای از دین وپاسخ گفت 

  د .  اگر شوھرش کافر باشد ولی او را امر بھ فسق نکند کھ در این صورت خداوند طلاقش را جاری می کن
  

* 
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  »چرا برادرت تو را بھ قتل رسانید ؟ « از رابعھ عدویھ پرسیدم : 
ن در دل م ود زیراببود و بھ ارادۀ خدا تش مرا بھ قتل رسانید ولی بھ حق اسخ گفت : او از فرط کفر و جھل و شقاوپ

  محبتّی بھ غیر از خدا ھم بود . 
  

* 
  » دی؟تل رسانیچرا آن دوھزار نفر اھالی دربار سزار کھ بھ تو پناه آورده بودند را بھ ق« از لنین پرسیدم : 

ھ جایز فطعا ،در عدالت یلیونھا نفر دیگر ھم کھ عمری تحت ستم دربار بودند بمن پناه آورده بودند .پاسخ گفت : زیرا م
  نیست . 

  
* 

ین کھ در ا رۀ حقیقتتو خودت را بانی دیالوگ می دانی کھ ھمان گفتگوی دو نفره است دربا« از سقراط حکیم پرسیدم : 
  » وزمرّه چنین گفتگوھائی را دارند.رابطھ حقیقت آشکار می شود در حالیکھ ھمۀ مردمان ر

ھ کی گویند ما سخن پاسخ گفت : مردمان در گفتگوی با یکدیگر حتیّ اگر دربارۀ خود ِ خدا ھم باشد فقط از خواصّ خد
ً مربوط بھ خاصیّت رزق دھندگی اوست و سپس اینکھ در حال گفتگو مشغول خوردن و نوشیدن ھم . پس  ھستند عمدتا

رانی عۀ شکم چو با شکمشان سخن می گویند و لذا حاصل این گفتگو ھم توس گویندشکم سخن می مردمان فقط دربارۀ 
  است . 

  
* 

  » چرا مردمان ھمواره با خداپرستان واقعی عداوت می کنند ؟ « پرسیدم :   )(صاز رسول اکرم
لذا  وبدارند  ی دوستیچ توقّعقادرند مردمان را بی ھپاسخ گفت : زیرا خداپرستان بخاطر آنکھ دلشان محلّ حضور خداست 

  شانرا .ی خودمردمان از این بابت احساس حقارت و عداوت می کنند کھ چرا خودشان قادر نیستند دوست بدارند حتّ 
  

* 
  »محبّت چیست؟«پرسیدم:  (ع)دقاز امام صا
ذا ل دھد ویشان منا ن می تابد و حضور خدا رو اولیای خداست کھ بر عالم و آدمیا : نوری در دل مخلصان حقپاسخ گفت

 پس محبّت از .دارد  . کسی کھ دیگری را دوست می دارد خدا را در او می بیند و دوست میمورد مھر آنان قرار می گیرد
  خدا بینی است . 

  
* 

  »تنھائی چیست ؟ « از سلمان فارسی پرسیدم : 
ر ور خدا دشان حضنچ بغض و کینھ ای ، پاسخ گفت : تنھائی اگر عشق بھ تنھائی باشد در حین دوستی با مردمان بی ھی

د . این دار نمایمال دیجدل مؤمن است و کمال انسان است . ولی این انسان در فراقی عظیم است زیرا نمی تواند با او بھ 
  فراق ھمان وصال اوست . 

  
* 

  »تو پیرو چھ مکتبی بودی ؟ « از میرزا کوچک خان جنگلی پرسیدم : 
  اح .صب پاسخ گفت : پیرو مذھب حسن

  
* 

  »تو پیرو چھ مکتبی بودی ؟ « از محمّد حنیف نژاد پرسیدم : 
  پاسخ گفت : پیرو مذھب حسن صباح .

  
* 
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  »تو پیرو چھ مکتبی بودی ؟ « از دکتر شریعتی پرسیدم : 
  اح . پاسخ گفت : پیرو مذھب حسن صب

  
* 

  »تو پیرو چھ مکتبی بودی ؟ « اح پرسیدم : از حسن صب
  .(ع)کتب علیپاسخ گفت : پیرو م

  
* 

  »تو پیرو چھ مکتبی بودی ؟ « پرسیدم :   (ع)از علی
    پاسخ گفت : پیرو مکتب خودم . 

  
* 

  »تو پیرو چھ مکتبی بودی ؟ « از مرتضی مطھرّی پرسیدم : 
  پاسخ گفت : پیرو مکتب بھترین گزینھ ھا از ھمۀ مکاتب . 

  
* 

  »چھ بود ؟  دعوای تو با دکتر شریعتی« از مرتضی مطھّری پرسیدم : 
  پاسخ گفت : دعوای بین عنب و اوزوم و انگور بود . 

  
* 

  » انتخاب چیست ؟ « از گاندی پرسیدم : 
  پاسخ گفت : انتخاب بین خود و خدا . 

* 
  »چرا بھ آرمان مرشدت گاندی خیانت کردی ؟ « از نھرو پرسیدم : 

  کرد .  خیانت فلاطونبھ ا رسطوپاسخ گفت : چونکھ مردمی شدم ھمانطور کھ ا
  

* 
  »چرا بھ علی خیانت کردی ؟ « از عمر و عاص پرسیدم : 

  پاسخ گفت : چونکھ دیدم نمی توانم ھمچون علی باشم . 
  

* 
  »خیانت چیست ؟ « از ابو سعید ابوالخیر پرسیدم : 

  پاسخ گفت : بی محبتّی است بھ محبّت . 
  

* 
  »ت ؟ لملک چیسای ات یعنی حسن صباح و خواجھ نظام نظرت دربارۀ دو دوست دبستان« از حکیم عمر خیاّم پرسیدم : 

  د . نّم بوپاسخ گفت : من راه بین آن دو را برگزیدم و بھ برزخ افتادم زیرا حسن بھشت بود و خواجھ ھم جھ
  

* 
  »با اینھمھ جمعیّت آدمیزاده چگونھ می توانی وظیفھ ات را انجام دھی ؟ « از عزرائیل پرسیدم : 

 ً   می کشند .  عمال خودده و ادر این دوران از ھر زمانی بیکارترم چون اکثر مردم ، خودشان  را بھ ارا پاسخ گفت : اتفّاقا
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* 
  »برای چھ بھ ارادۀ خود بھ جھنّم رفتید ؟ « از ابلیس پرسیدم : 

خدا  باش تی او دوس لی داشت بھ دوستی بپذیرمپاسخ گفت : برای اینکھ نمی خواستم دوست خدا یعنی آدم را کھ صورت گِ 
ار ا ھم انکر ت اوو رحم و علمش را پذیرا شوم و لذا مجبور شدم از امر خدا سرپیچی کنم ملرا تصدیق کنم و برتری ع

حسد من  روم . پسبدوزخ  نمایم پس بھ دوزخ رفتم تا ثابت کنم کھ خداوند مھربان نیست وگرنھ بھ من اجازه نمی داد تا بھ
دا و مد مھر خن بھ عا آتش دوزخ بتواند آتش حسد مرا فروکش و خاموش نماید . مبھ آدم بود کھ مرا مشتاق دوزخ کرد ت

د ا آتش حسود زیرشعلم آدم را انکار کردم و بھ خدا ھم تھمت فریبکاری زدم تا محکوم بھ دوزخ شوم تا حسدم درمان 
ً بھ آنی آتش حسدم  بھ این  کرد و فروکش میسوزاننده تر از آتش دوزخ است . ولی اگر آدم را سجده می کردم حتما

  ستم . عداوت و لجاجت و مالیخولیا مبتلا نمی گشتم و ملعون خلایق نمی شدم . من براستی بانی حماقت ھ
  

* 
  »تو از بھشت شد ؟  راز نسیان عظیم تو چھ بود کھ موجب ھبوط « از حضرت آدم پرسیدم : 

  .  پاسخ گفت : ھر کھ بھ زن اعتماد کند دچار چنین نسیانی می شود
  

* 
  » انسان کامل کیست ؟ « از امام سجّاد پرسیدم : 

یلی مکمترین  ودارد  پاسخ گفت : کاملترین دردمند جھان کھ جامع جمیع ھمۀ دردھای بشریّت است و این درد را دوست می
  بھ رھائی از آن ندارد . 

  
* 

  »چرا شمع آجینت کردند ؟ « از عین القضاة ھمدانی پرسیدم : 
  ع آجینم نکردند بلکھ شمعی در دل داشتم و ھزار شمع بر تنم روئید .پاسخ گفت : شم

  
* 

  »چرا بھ آثارت اجازۀ انتشار نمی دھند ؟ « از خودم پرسیدم : 
  پاسخ گفت : چون ھنوز عمر بشر بر روی زمین بھ پایان نیامده است . 

  
* 

  »چرا ذات بشر بر کفر و انکار و ظلم است ؟ « از خداوند پرسیدم : 
ھ آن صّھ اینکشود خایمدانستھ و نھ می خواستھ ، چنین گفت : اگر بھ کسی چیزی بس گرانبھا بخشی  کھ آنرا نھ می  پاسخ

  چیز ، حیات و ھستی باشد . 
  

* 
  »چرا خود کشی کردی ؟ « نقاّش شھیر پرسیدم :  از وان گوگ

  پاسخ گفت : وقتی عاشق و منفور باشی چاره ای جز خود کشی نداری . 
  

* 
  »آیا تاکنون کسی را امر بھ خودکشی کرده ای ؟ « داوند پرسیدم : از خ

  پاسخ گفت : دو دستھ را : پلیدترین و پاکترین بندگانم را .
  

* 
  »آیا براستی صادق بودی ؟ « از نیچھ پرسیدم : 

  ؟ ا یافتیرا تفاوت یم. آباید باش : انسان ھمانست کھ باید باشد ولی من می خواستم ھمان باشم کھ ھستم نھ اینکھپاسخ گفت
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* 
  » آیا خوشبختی ؟ « از کسی پرسیدم : 

  پاسخ گفت : خوشبخت ھستم ولی نمی توانم خوشبخت بمانم .
  

* 
  »چرا بیھوده عداوت می کنی ؟ « از دوستی کھ اینک دشمن است پرسیدم : 
  پاسخ گفت : چون نمی توانم دوستی کنم . 

  
* 

  »فتنھ کھ با شمس برپا نمودی چھ بود ؟ آنقدر بلوا و « از مولای رومی پرسیدم : 
  نمی توانستم تسلیمش نباشم . پاسخ گفت : 

  
* 

  »بالاخره ھفت امامی بودی یا دوازده امامی ؟ « یدم : اجھ نصیر طوسی پرساز خو
  پاسخ گفت : بی امام بودم زیرا خود امام بودم . 

  
* 

  »آیا براستی مصلوب شدی ؟ « از عیسی مسیح پرسیدم : 
  فت : کردند و نکردند . این کاریست کھ ھمواره مردمان کنند . پاسخ گ

  
* 

  »فرق بین عارف و عامی چیست ؟ « از ابن عربی پرسیدم : 
  پاسخ گفت : فرق بین کسی کھ ھست و نمی خواھد باشد و کسی کھ نیست و میخواھد باشد . 

  
* 

  »فرق چیست ؟ « از فلوطین پرسیدم : 
  پاسخ گفت : ھیچ و ھمھ . 

  
* 

او  ی کند بھشت مو پُ تشت می کنی و چون بھ این چھ رازیست کھ چون مرد بھ تو روی می کند بھ او پُ « از زنی پرسیدم : 
  »کنی ؟ روی می

  پاسخ گفت : چون پشت و روی او ھر دو را دوست می دارم و او نیز . 
  

* 
  »از خداوند پرسیدم : تو کھ غیر خود را لعن می کنی پس چرا غیر آفریدی ؟ 

  پاسخ گفت : این ھمان عشق است . 
  

* 
  »قدرت تو از چیست ؟ « از خداوند پرسیدم : 

  پاسخ گفت : یگانگی بود و نبودم . 
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* 
  »چرا علی را کُشتی ؟ « از قطّامھ پرسیدم : 

  پاسخ گفت : چون ناز نمی کشید . 
  

* 
  » چطوری ؟ « از مریضی پرسیدم : 

  آنگاه کھ کاملاً راضی شدم شفا می یابم .  پاسخ گفت : راضی بھ رضا ولی نھ کاملاً .
  

* 
  »چرا اینقدر شاکی بودی ؟ « از چھ گوارا پرسیدم : 

  م . چکاره ا وده ام شپاسخ گفت : با ھستی خویش جنگیدم تا با من حرفی بزند و علّتش را عیان کند کھ از چھ روی خلق 
  

* 
  »؟ راز عشق مردم بھ تو از چھ بود « از ھوشی مینھ پرسیدم : 

د زیرا می یافتننودشان خپاسخ گفت : از اینکھ با آنان چای می نوشیدم و از مسائل مھمّی صحبت نمی کردم و مرا برتر از 
  ھمھ مان در مُردن برابر و دارای شرایطی یکسان بودیم . 

  
* 

  »نظور تو از بیماری مقدسّ چھ بود؟م«دم: از سقراط حکیم پرسی
د را یماری خواگر ب ضعیف و روح را تقویت می کند و ھمۀ امراض اینگونھ اند . انسانپاسخ گفت : آن مرضی کھ تن را ت

  مقدسّ بداند و بپرستد نھ تنھا شفا می یابد بلکھ رستگار می شود . 
  

* 
  »آیا بنظر تو من بھترم یا تو؟« از دوستی پرسیدم :

  ، من بھترم ولی در دوری از تو ، تو بھتری . پاسخ گفت: در کنار تو
  

* 
  »آیا من بھ تو خیانتی کرده ام کھ این سان عداوت می کنی ؟ « دم : از خصمی پرسی

  پاسخ گفت : این را تو باید بگوئی نھ من . 
  

* 
  »تو چھ معنائی ؟ « از عشق پرسیدم : 

  پاسخ گفت : خود ِ معنا . 
  

* 
  »چرا با نیچھ ازدواج نکردی ؟ « از لوسالومھ پرسیدم : 
 ً   قابل فریب نبود یعنی نازخر نبود .  پاسخ گفت : چون مطلقا

  
* 

   »؟پایداری است زرگترین مکاشفۀ توست دارای چھ حقحساب دفرانسیل کھ ب« از اسحاق نیوتون پرسیدم : 
پایان  جودات ھمھان موفراق می باشد کھ با پایان ج ی لغت دفرانسیل نھفتھ کھ ھمان حقپایدارش در معنا پاسخ گفت : حق

  می یابد .
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* 

  »ریاضیات چیست ؟ « لیدس پرسیدم : از اق
  !  نخواریپاسخ گفت : تلاش برای جمع کردن کلّ جھان و تبدیل آن بھ یک لقمھ برای بلعیدن : ارادۀ بھ جھا

  
* 

  »کمال زن چیست ؟ « از پروین اعتصامی پرسیدم : 
   پاسخ گفت : رسیدن بھ کمال مریدی و مجذوبیت نسبت بھ مردی خداپرست در اختیار کامل .

  
* 

  »آزادی و استقلال و برابری چیست ؟ « از لنین پرسیدم : 
  پاسخ گفت : درد بی عشقی . 

  
* 

  »عشق چیست ؟ « طاھره قرة العین پرسیدم : از 
رد دنیست :  ین درداپاسخ گفت : درد جدائی از خالق . و آنکھ این درد ندارد وجود ندارد زیرا وجود انسان چیزی جز 

  جدائی از وجود ! 
  

* 
  »پول چیست ؟ « از آدام اسمیت پرسیدم : 

  پاسخ گفت : منتھی درجۀ درک اسفل السّافلین است . 
  

* 
  »مرگ چیست ؟ « از صادق ھدایت پرسیدم : 

  پاسخ گفت : ھمانی است کھ ھمۀ آدمھا شبانھ روز نادانستھ در جستجوی آنند یعنی خوشبختی . 
  

* 
  »مذھب چیست ؟ « از کی یرکھ گارد پرسیدم : 

  اسخ گفت : راھی کھ ھمۀ انسانھا را بھ جستجوی جاودانگی وامیدارد از ھراس نابودی . پ
  

* 
  »تو چیستی ؟ « از خداوند پرسیدم : 

  پاسخ گفت : ھمانی ام کھ بیزارم از چنین سئوالی  . 
  

* 
  »فرق عالم و عامی چیست ؟ « از ھگل پرسیدم : 

  پاسخ گفت : ھر یک مقصود دیگریست . 
  

* 
بر تخت  عباّس را تو کھ خود حامی فاطمیان بودی چرا آنان را خلع نمودی و بنی« الدیّن ایوبی پرسیدم : از صلاح 
  »نشاندی ؟ 

  است .  از خویش م دیدنپاسخ گفت : اگر می توانستم صلیبیان  را ھم برجای بنی عباّس می نشاندم . ستم غیر بھتر از ست
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* 
  »ن را بر جای مسلمین نشاندی ؟ چرا مغولا« از خواجھ نصیر طوسی پرسیدم : 

  جانب خویشان است .  ستم از پاسخ گفت : ستم از بیگانھ قابل تحمّل تر از
  

* 
  » اقع شد؟واد و در میان قومت مطرود دین تو در میان غیر عرب مقبول افت چرا حق«پرسیدم:  )(صاکرماز رسول 

  ش شد جدا طالب حقش ز حق        د بپا           از جدائی ش پاسخ گفت:          از ازل حق
  

* 
  » دیالکتیک چھ رازیست ؟ « از افلاطون پرسیدم : 

  پاسخ گفت : راز نبرد وجود با خودش . و این کفر الھی است کھ موجب خلقت گشتھ است . 
  

* 
  »با چھ کسی است ؟  حق« از نیچھ پرسیدم : 

  خود شوریده است .  پاسخ گفت : آنکھ بر حق
  

* 
  »بھ زنان ھمواره ناکام و تراژیک است ؟  چرا عشق مردان حق« نا پرسیدم : یاز بوعلی س

   اشد .خود ب آن است کھ برعلیھ حق مرد در جھان است و امّا مرد حق پاسخ گفت : چونکھ عشق بالاترین حق
  

* 
  »صدق چیست ؟ « از ابن عربی پرسیدم : 

  پاسخ گفت : مرگ است . 
  

* 
  »چرا ھمۀ پسرانت را کُشتی ؟ « از اردشیر بابکان پرسیدم : 

  پاسخ گفت : دشمنی جز نژاد نیست . 
  

* 
  »رُشد چیست ؟ « پرسیدم :  (ع)از علی

  پاسخ گفت : باز ایستادن . 
  

* 
  »کمال دین چیست ؟ « از حلاجّ پرسیدم : 

  پاسخ گفت : کفر بی ریا و آشکار بی ھیچ گلایھ . 
  

* 
  »از چھ بود ؟  عشق تو بھ تشیّع« دم : یاز ھانری کوربن پرس

  پاسخ گفت : اینکھ در این مذھب ھر مسلمانی باید و می تواند یک مسیح باشد . 
  

* 
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  » اینھمھ دیوانگی تو از چیست ؟ « از جورج بوش پرسیدم : 
  پاسخ گفت : از ریاکاری مسلمین . 

  
* 

  »آنھمھ فتنھ از چھ بود ؟ « از بن لادن پرسیدم : 
پلیدتر از  ھ مشرکانکدیدم  یکائیان) متحد شدم تا کافران کمونیست را براندازیم بھ ناگاهپاسخ گفت : نخست با مشرکان (آمر

  کافرانند . 
  

* 
  »انقلابیگری چیست ؟ « از استالین پرسیدم : 

  عشق بھ مرگ و نیستی . پاسخ گفت : 
  

* 
  »تکامل چیست ؟ :« از داروین پرسیدم 

  پاسخ گفت : بودن در حین نبودن . 
  

* 
  »تو را چھ می شود ؟ « ر اسکیزوفرنی پرسیدم : از یک بیما

  » .مباش«و دیگری می گوید » باش«پاسخ گفت : دو تا شده ام در یک تن . یکی می گوید 
  

* 
  »بالاخره مشکل از چھ بود ؟ « از آل احمد پرسیدم : 
  پاسخ گفت : از خدا . 

  
* 

  »؟ اگر تو خدا می بودی چھ می کردی « از بایزید بسطامی پرسیدم : 
  پاسخ گفت : ھمانی کھ کرده و می کند . 

  
* 

  »مشکل ما انسانھا چیست ؟ « از خداوند پرسیدم : 
  پاسخ گفت : زمان است یعنی ابلیس . 

  
* 

  »چرا اینقدر مرا آزار میدھی ؟ « از خداوند پرسیدم : 
  پاسخ گفت : چون دوستت دارم . 

  
* 

  »آیا مرا دوست می داری ؟ « از مادرم پرسیدم : 
  اسخ گفت : عمری چنین می پنداشتم کھ عاشق توام ولی اینک در تردیدم کھ نکند از تو متنفّرم .پ

  
* 

  »چرا اینقدر از من بیزاری ؟ « از محبوبم پرسیدم : 
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بل ا در مقام و لذپاسخ گفت : چون عاشق منی و من لایق این پرستش نیستم و قادر بھ پاسخگوئی بھ این عشق ھم نیست
   .روز در حال نابود شدنم . من براستی از تو نفرت دارم و چاره ای جز این ندارم  این عشق شبانھ

  
* 

  »عقل چیست ؟ « از سقراط حکیم پرسیدم : 
  پاسخ گفت : تشخیص بود و نبود . 

  
* 

  »فرق بین بود و نبود چیست ؟ « از بودا پرسیدم : 
  پاسخ گفت : انسان !

  
* 

  »ی مرا میکنی ؟ چرا اینقدر چاپلوس« از یکی پرسیدم : 
  پاسخ گفت : تا بتوانم تو را تحمّل کنم . 

  
* 

  »چرا ھمۀ طنز پردازان گریانند ؟ « از چخوف پرسیدم : 
  پاسخ گفت : درست بھ آن دلیل کھ ھمۀ آدمھای تراژیک خندانند . 

  
* 

  »فرق مرد و زن چیست ؟ « از کافکا پرسیدم : 
  ھ نیست . پاسخ گفت : درست فرق بین کسی کھ ھست و کسی ک

  
* 

  »سرنوشت ھائی کھ برای انسانھا قرار داده ای از چھ روست ؟ « از خداوند پرسیدم : 
   ندارد . سعادت پاسخ گفت : از این رو تا درک کنند کھ ھمۀ تفاوتھا بیھوده است و تغییر شرایط کمترین اثری در

  
* 

  »بلوا چھ بود ؟ منظور تو از آنھمھ جھاد و « از میرزا کوچک خان جنگلی پرسیدم : 
   .ن است پاسخ گفت : برای این بود تا بھ خود و مردم ثابت کنم کھ تنھا راه نجات جھاد برای نجات دیگرا

  
* 

  »در نظر تو مرد چیست ؟ « از فروغ فرّخزاد پرسیدم : 
  د.ی شوبازی کند مورد لعن و نفرین او واقع م ھ اگر نتواند نقش خدا را برای زنپاسخ گفت : کسی است ک

  
* 

  »عدالت چیست ؟ « از محمّد حنیف نژاد پرسیدم : 
  پاسخ گفت : نابودن . 

  
* 

  »عشق چیست ؟ « از ادگار آلن پو پرسیدم : 
  براندازی . –پاسخ گفت : عطش برای خود 



 28

* 
  » انقلاب چیست ؟ « از مائو پرسیدم : 

  پاسخ گفت : نفرت از مردم از فرط عشق بھ مردم . 
  

* 
  »مدرک  تحصیلی چیست ؟ « سیدم : از دکتر شریعتی پر

  پاسخ گفت : وسیلھ ای کھ می توان بواسطھ اش ھر جرمی را موجّھ و حلال کرد . 
  

* 
  »آنھمھ جنایت و آتش افروزی از چھ بود ؟ « از نرون پرسیدم : 

  پاسخ گفت : از اینکھ دیدم احدی مرا دوست نمی دارد . 
  

* 
  »ا معاویھ چھ بود ؟ راز صلح تو ب« پرسیدم :  (ع)از امام حسن
  می کرد . درک و تصدیق  مرا او را تنھا دوست خود یافتم کھ حقپاسخ گفت : 

  
* 

  »از چھ بود ؟  (ع)آنھمھ عداوت تو با علی« دم : از عایشھ پرسی
   پاسخ گفت : زیرا او تنھا کسی بود کھ مرا می شناخت .  

  
* 

  » را بھ قتل برسانی ؟  چگونھ توانستی مولایت« از ابن ملجم مرادی پرسیدم : 
   دا بود .خود عاشق بود و علی نیز خ (ع)علیزیرا من عاشق کسی (قطامھ) بودم کھ او عاشق پاسخ گفت : بھ قوّت عشق . 

  
* 

  »آرمان تو چیست ؟ « از یک فمینیست پرسیدم : 
  .  باشم ساس وجودپاسخ گفت : نابودی ھمۀ مردان . زیرا تا آنھا باشند من نمی توانم بخودی خود دارای اح

  
* 

  »مقدسّ ترین چیز در جھان چیست ؟ « از یک بخیل پرسیدم : 
  پاسخ گفت : پول ، آنگاه کھ در دسترس نباشد . 

  
* 

  »آنگاه کھ از گرسنگی جان می کندی چھ دیدی؟ در صحرای ربذه « پرسیدم :  یاز ابوذر غفار
  را .  پاسخ گفت : خدا

  
* 

  »بخل بشر چیست ؟ دوای « از عیسی مسیح پرسیدم : 
  پاسخ گفت : گرسنگی . 

  
* 
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  »چگونھ می توان کسی را کھ لایق دوست داشتن است قلباً دوست داشت ؟ « از خداوند پرسیدم : 
  پاسخ گفت : فقط از طریق خدمت مستمر بھ بدن او . 

  
* 

  »چگونھ می توانم تو را خالصانھ دوست بدارم و بپرستم ؟ « از خداوند پرسیدم :  
  گفت : از طریق روی برگردانیدن از کسانی کھ دوستشان داری . پاسخ 

  
* 

  »آیا زن می تواند مردی را قلباً دوست بدارد ؟ « از خداوند پرسیدم : 
رت پسر بھ صو پاسخ گفت : در صورتیکھ آن مرد مرا دوست بدارد و آن زن ھم جز بھ صورت آن مرد نگاه نکند حتیّ

  خود . 
  

* 
  »آیا مرا دوست می داری ؟  «از خداوند پرسیدم : 

  پاسخ گفت : ھمانقدر کھ تو مرا دوست می داری . 
  

* 
  »آیا محبّت زناشوئی ممکن است ؟ « از خداوند پرسیدم : 

  پاسخ گفت : در صورتیکھ ھر دو مرا دوست بدارند . 
  

* 
  »ملاک دوستی انسان با تو چیست؟«از خداوند پرسیدم: 

  . دوستی -پاسخ گفت: مرگ
  

* 
  »چگونھ می توان بھ مردم اعتماد کرد ؟ « اوند پرسیدم : از خد

  پاسخ گفت : از طریق اعتماد بھ من . 
  

* 
  »آیا راضی ھستی ؟ « از زن مطلقّھ ای پرسیدم : 

  پاسخ گفت : بستگی بھ وضع مالی دارد . 
  

* 
  »آیا خوشبختی چیست ؟ « از مردی پرسیدم : 

  یبا و مرید . پاسخ گفت : پول ِ مفت و کلان بعلاوۀ زنی ز
  

* 
  »خوشبختی چیست ؟ « از زنی پرسیدم : 

  پاسخ گفت : کودکی آرام و مطیع بعلاوۀ ثروتی کلان . 
  

* 
  »چیستی ؟ « از عشق پرسیدم : 
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  پاسخ گفت : آفت جان . 
  

* 
  »علّت دروغگوئی و ریای بشر چیست ؟ « از خداوند پرسیدم : 

  .پاسخ گفت : ناپیدا بودن من 
  

* 
  »صدق چیست ؟ « رسیدم : پ  (ع)از علی

ساس خود لاف احپاسخ گفت : اتحاد اندیشھ و احساس است . ولی کسی بسوی این اتحاد می رود کھ اندیشھ اش را برخ
  رھبری نماید . صادق کسی است کھ ضدّ احساسات خود باشد زیرا احساسات منشأ دروغ ھستند . 

  
* 

  »دروغ مصلحتی چیست ؟ « پرسیدم :   (ع)از علی
  خ گفت : ھمان مصلحتِ دروغگوئی است و بدون آن نمی توان دروغ گفت . پاس
  

* 
  »علم چیست ؟ « پرسیدم :   (ع)از علی

  م . در عد پاسخ گفت : شناخت یگانگی مفاھیم متضاد . و کمال این شناخت رسیدن بھ عدم در وجود است و وجود
  

* 
  » نشانۀ مؤمن چیست ؟« پرسیدم :  )(صاز رسول اکرم

  فت : اینست کھ ھمھ را دوست می دارد حتیّ دشمنانش را .  پاسخ گ
  

* 
  »آیا تو راست می گوئی ؟ « از خود پرسیدم : 

  .  کھ در راست گوئی خود تردید میکنم پاسخ گفت : فقط آنگاه
  

* 
  »محبّت چیست ؟ « پرسیدم :  )(صاز رسول اکرم

  فکر سعادت دیگران باشی .  پاسخ گفت : اینست کھ تو ھرگز بھ سعادت خود نیندیشی بلکھ در
  

* 
  »حماقت چیست ؟ « پرسیدم :  (ع)از مسیح

  پاسخ گفت : حاصل عداوت است .
  

* 
  »زندگی چیست ؟ « از بودا پرسیدم : 

ر بودن دنکھ ھمان خوب پاسخ گفت : یک شانس است : شانسی برای خوب بودن . و خوبی ھمان انتخاب نبودن است 
  ین کسان . چشم مردمان است خاصّھ نزدیکتر

  
* 

  »ف از حجلھ گریختی و ھرگز بازنگشتی ؟ چرا شب زفا:« از بودا پرسیدم 
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نم کھ تظاھر ک شھ استپاسخ گفت : من نمی توانستم عاشق زنی فاحشھ باشم و در تمام عمرم در حالیکھ می دانستم کھ فاح
  باکره است . 

  
* 

  »چھ شد کھ آنگونھ دیوانھ شدی ؟ « از قطامھ پرسیدم : 
را  ید و خودبھ گردخ گفت : از مکتب علی معرفت عظیمی آموختم و قدرت ھضم و جذب آن را نیافتم و امر بر من مشتپاس

. من قربانی  ابود کنمو را نتر یافتم در حالیکھ وجود او ابطال ادّعای من بود و مجبور بودم کھ اااز علی عالمتر و با تقو
چرا  وبی چون  ریسد وببا علم چکار ! زن باید کشکش را بسابد و دوکش را  علمی شدم کھ تاب تحمّلش را نداشتم . زن را

فرمان  تحتالاّ اینکھ  از امر مرد اطاعت نماید . علم و معرفت از زن یا عایشھ می پرورد و یا زن نگون بختی چون من .
  مطلق مردی قھّار چون علی باشد تا فاطمھ شود . 

  
* 

  »مگر چھ کردی کھ اسوۀ زنان عالم شدی ؟ تو « پرسیدم :  (ع)از حضرت فاطمھ
ترین مردان از بزرگ دو تن در حالیکھپاسخ گفت : فقط یک کار کردم و آن فائق آمدن بر ناز بود . ناز را در خود برانداختم 

  عالم مرا می پرستیدند من ناز آنان را کشیدم و ناز خود را نابود ساختم . 
  

* 
  »و را یکی از پنج زن بزرگ جھان دانستھ اند ؟ چرا ت« پرسیدم :  (ع)از مادر موسی

لت تم و رساالت ھسپاسخ گفت : زیرا من بھ قوّت چھل سال دوری از پسرم بھ مقام نبوّت و وحی رسیدم و زنی صاحب رس
  من برای زنان جھان اینست کھ از فرزندان خود خاصّھ از پسران خود دوری گزینند . 

  
* 

  »رد نسبت بھ زن چیست ؟ حبّ م« از رسول اکرم پرسیدم : 
ً اشد. پپاسخ گفت : حبّ نسبت بھ چیزی است کھ نھ ھست و نھ نیست و نھ می خواھد باشد و نھ نمی خواھد ب از  س تماما

ن زود و بر شمطلق  جنس جنون و جھنّم است و عاقبتی جز خسران ابدی ندارد الاّ اینکھ این حبّ تبدیل بھ امر و قھر
   مرد ھر دو ھستی بخشد .   جاری گردد . تا بھ زن و 

  
* 

  »تو چیستی آیا واقعاً وجود داری ؟ « از شیطان پرسیدم : 
ی زن در ا براپاسخ گفت : آری وجود دارم . برای مرد در صورت زن محبوبش آشکار می شوم و در صفت غرور . و امّ 

  صورت فرزند محبوبش آشکار می شوم و در صفت ناز .
  

* 
  »راز دموکراسی دینی چیست ؟ « از سقراط حکیم پرسیدم : 

  پاسخ گفت : لطیف ترین مکری است کھ ابلیس پرورده است .
  

* 
  »چگونھ کسی پس از ایمانش دوباره کافر می شود ؟ « پرسیدم :  (ع)از علی

  پاسخ گفت : این کفر حاصل مغرور شدن بھ لطف خداوند است . 
  

* 
  »منافق کیست ؟ « پرسیدم :  (ع)از علی

   .مثل ربا خوار است . بجای اینکھ با ایمانش کار کند آنرا بھ دیگران اجاره می دھد پاسخ گفت : 
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* 
  »راز غیبت  تو چھ بود ؟ « از امام دوازدھم پرسیدم : 

  پاسخ گفت : بیکسی محض و عداوت شیعیان .
  

* 
  »آیا در زندگی ھیچ امیدی دگر نداری ؟ « از کسی کھ قصد خودکشی داشت پرسیدم : 

  : از این رو خود کشی می کنم کھ نمی توانم دل از زندگی بکنم و از آن مأیوس باشم . پاسخ گفت 
  

* 
  »چرا زن را دشمن ایمان مرد خوانده ای ؟ « از خداوند پرسیدم : 

ر اند . کفرص می پاسخ گفت : زن دشمن ایمان مرد است ولی حتیّ شیطان دشمن ایمان مرد نیست بلکھ او را بسوی اخلا
کلّ  دلیل در و بدین شیطان ھم شدیدتر است . ایمان آوردن یک زن بھ سختی ایمان آوردن ده ھزار شیطان استزن از کفر 

کھ مرد  ا آنجاستتمرد  انمی زن با ایند کھ اکثراً مشھورند . ولی دشمنتاریخ بشر فقط انگشت شماری زنان ایمان آورده ا
  ذات من فنا شود . را بھ تنھائی مطلق و پرستش خالصانۀ من برساند و در 

  
* 

   
  


